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  بودگي و انگارپذيربودگي فراساختني

  *مجتبي اميرخانلو

  چكيده
 و »بــودگي فراســاختني«تعريفــي از دو مفهــوم   ئــةدر ايــن مقالــه در پــي ارا  

ــذيربودگي« ــف از   نخســت حــداقل. هســتيم »انگارپ ــك تعري ــراي ي ــاي لازم ب ه
خـود از   ةفـرض، نگـر   و بـا اتخـاذ دو پـيش    كنـيم  مـي  بـودگي را بيـان   فراساختني
دو راهبـرد بـراي ترسـيم    در اين مرحلـه  . خواهيم كردبودگي را مطرح  فراساختني

 راهبردبا واكاوي آن دو  كنيم، يم طرح »انگارش«و  »فراسازي« فرايندميان دو  تمايز
خواهيم ه ئبودگي و انگارپذيربودگي ارا ي فراساختنيها مفهومهاي ايجابي از  تعريف

بـودگي، دو رويكـرد    هـاي فراسـاختني   با برشمردن محـدوديت  كنيم ميسعي ، كرد
بـودگي و   و تعريفـي سـلبي از فراسـاختني    ،را بررسـي  آنبـه   »باريـك «و  »وسيع«

ايجابي و سلبي را در يك ماحصل دو تعريف درنهايت . كنيمه ئارا انگارپذيربودگي
هاي لازم براي يـك   حداقلين تأممقاله را با بررسي ميزان . كنيم تعريف خلاصه مي

  .بريم مي پايان به ما نگرةتوسط  بودگي فراساختنيتعريف از 
ــد ــا واژه كلي ــت :ه ــت  معرف ــي جه ــد شناس ــاختنيمن ــازي،   ، فراس ــودگي، فراس ب

  .تصويرسازي ذهنيانگارش، ، انگارپذيربودگي
  

  مقدمه .1
شناسي معاصـر را   از معرفت بخش مهمي ) modal epistemology(مند  شناسي جهت معرفت

شناسـان در ايـن حـوزه بـر ايـن اسـت تـا بـا اسـتفاده از           تـلاش معرفـت  . دهد تشكيل مي
آن نـوع امكـان   ) justification(مبنايي بـراي توجيـه     ،1)conceivability(بودگي  فراساختني

. آيـد فـراهم كننـد    كه در پي آن فراسازي مـي ) …يا  ،متافيزيكي، معرفتي، منطقي، اخلاقي(
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ــئل ــن  همس ــه در اي ــن  اي ك ــود دارد اي ــا وج ــا داوري  ا ج ــه آي ــت ك ــاي  )judgment(س ه
فـراهم   را آيـد  مبنايي براي توجيه آن نوع امكان كه در پي فراسـازي مـي    بودگي فراساختني

بودگي راهنماي خوبي براي رساندن ما بـه شـواهدي    ا فراساختنيتر، آي كند؟ به بيان ساده مي
ه بسـيار  مسـئل يـم،  ا اي كـه بـا آن مواجـه    همسـئل آيـد؟   حساب مي  است به   كه دال بر امكان

ــده ــه. ســتا اي پيچي ــا تكي ــرا م ــراي هــيچ  زي كــدام از دو مفهــوم  گــاه معرفتــي مناســبي ب
گاه اين دو مفهوم را تشريح  به كمك آن تكيهنداريم تا بتوانيم   » امكان«و  »بودگي فراساختني«
 ).Vahid, 2006: 1-2(بپردازيم  ها آنميان  ةبه مقايس نيم وك

مند، شناسايي روش درست  شناسي جهت هاي بزرگ در معرفت بنابراين، يكي از چالش
كـه آن وضـعيت يـا    شود فراسازي يك وضعيت يا گزاره است كه منجر به اين باور موجه 

اول بايد بتوانيم تعريفـي از فراسـازي   مرحلة براي تحقق اين منظور، در . ستگزاره ممكن ا
شناسـي تجربـي    هـاي روان  ه كنيم كه هم با شهود متعارف ما سازگار باشد و هم با يافتهئارا

هماهنگ باشد و به ما بگويد كه مفهوم فراسازي، در معناي خـاص آن، دقيقـاً شـامل كـدام     
  .شود شناختي مي روانـ  ذهني) هاي( فعاليت
هـاي   هاي متعارف و معمولي، توانايي بازنمايي ذهني موقعيـت  انسان در جايگاهما،  ةهم
بـه   .را داريم) hypothetical situations(هاي فرضي  و يا موقعيت) real situations( راستين

سـعي   ،اسـت ) ممكن غير(ممكن  گزارهه پي ببريم يك وضعيت يا ك نبراي اي اين شكل كه
ها و تصاوير، سناريويي در ذهن ترتيب دهيم و بررسي كنيم كه آيا  كنيم با استفاده از كلمه مي

عبارت ديگـر، از    به. مورد بحث برقرار يا صادق است يا نهة گزاردر آن سناريو، وضعيت يا 
طريق آن سناريو، در ذهن خود، موقعيتي را براي بررسي برقراري يا صدق آن وضـعيت يـا   

، هـا  مفهـوم هـا،   توانيم با استفاده از واژه اين بازنمايي را مي. كنيم) represent(بازنمايي  گزاره
انجـام ايـن بازنمـايي معـادل     . دهـيم تصويرها و يا با استفاده از تركيبي از اين موارد انجـام  

 »زيفراســا«. يــك موقعيــت در ذهــن اســت) در معنــاي عــام) (to conceive(فراســاختن 
)conceiving(، كـارگيري  بـه  با توانيم مي آن خلال در كه است ذهني يفعاليت عام، معناي رد 

 سناريوها اين .دهيم نشان خودمان به را ييسناريوها حسي، هايتصوير يا ها مفهوم ،ها كلمه
 هـاي  )configuration(  پيكربنـدي  و در باشـند  واقعـي  غيـر  يا واقعي ياشيا شامل توانند مي

 از خـاص  معنـاي  شـامل  »زيفراسـا « از عام معناي اين .شوند بازنمايي غيرواقعي يا واقعي
اي،  كلمــه(ذهنــي ) depiction(و هــر نــوع نمــايش  ،)imagining( »انگــارش« ،»زيفراســا«

  .شود مي يك سناريو نيز) …و  ،مفهومي، تصويري
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ه شده ئارا براي مفهوم فراساختنهاي متفاوتي  بودگي، تعريف در ادبيات بحث فراساختني
موضوع فراسـازي   فهميدنبرخي . ها وجود دارد هايي بين اين تعريف كه البته تفاوت ،است

موضوع  باوركردنبه  عدادي صرفاًاند، ت را معيار كافي دانسته) …يا  ء،وضعيت، گزاره، شي(
يك موقعيت مرتبط بـا موضـوع فراسـازي را لازم     انگارشكنند، گروهي  فراسازي اكتفا مي

سـان را   هاي ممكن هم دانند و گروهي نيز توصيف سازگار و منسجم يك زوج از جهان مي
ايـم و در ايـن    هـا پرداختـه   به بررسي و نقد اين تعريف 2ديگري ةما در مقال .دانند الزامي مي

  .كندين تأمرا  هاي لازم قلحداتعريفي تازه از فراسازي هستيم كه  ةئمقاله در پي ارا
  

  بودگي هاي لازم براي يك تعريف از فراساختني حداقل .2
  :بودگي بايد بتواند يك تعريف از فراساختني

را نشان دهد ...) و  ء،وضعيت، گزاره، شي(هاي موجود در فراسازي امور  محدوديت .1
  .اند و به ما بگويد كه چه اموري غيرفراساختني

را توضيح دهـد و   )imaginability( بودگي و انگارپذيربودگي نسبت ميان فراساختني .2
  .احتمالي ميان اين دو مفهوم را آشكار سازد) هاي(تفاوت 

 )cognitive psychology( شناسي شناختي روان ةشناسي تجربي در حوز هاي روان با يافته .3
  .هماهنگ باشدسازگار و 

 .دكنين تأمها را  بودگي بايد بتواند اين حداقل فراساختنيهر تعريف از مفهوم 
توانايي ) موجودات انساني(ست كه ما ا جا قابل طرح است اين كه در اين ديگري سؤال

، نخسـت بايـد   سـؤال براي پاسخ به ايـن   ؟ايم دست آورده  فراسازي و انگارش را از كجا به
بنـابراين،  . بودگي و انگارپذيربودگي مشخص كنـيم  تعريف خود را از دو مفهوم فراساختني

  .اندازيم شدن تعريف ما از اين دو مفهوم به تعويق مي را تا مشخص سؤالپاسخ به اين 
  

  بودگي فراساختنيما از نگرة  .3
  فرض دو پيش 1.3

  موضوع فراسازي 1.1.3
امـا   3،دهيم ها قرار مي اول وضعيتدرجة را در ) انگارش(ما در اين مقاله موضوع فراسازي 

در بحـث   4هاسـت  ها در چينش منطقي اجزاي آن ها و گزاره جا كه تماير ميان وضعيت از آن
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همچنـين  . ل شدئها قا ها و گزاره توان تفاوت چنداني ميان وضعيت نمي) انگارش(فراسازي 
تـوان مفهـوم فراسـازي     ها مي ها و گزاره براي وضعيت) انگارش(فراسازي با تعريف مفهوم 

اول  ةدر درج) انگارش(بنابراين، موضوع فراسازي . را براي اشيا نيز استنتاج كرد) انگارش(
  .دوم اشيا هستند ةها و در درج ها و گزاره وضعيت

  شخص فراسازنده 2.1.3
چـه موجـودي بايـد بتوانـد ايـن فعاليـت        كـه ست ا مهم در بحث فراسازي اين سؤاليك 

، سؤالبا پاسخ به اين يا انسان متعارف و معمولي؟  ،را انجام دهد؟ داناي كل، خدا فراسازي
كـه خـود را بـا     مـا بـدون ايـن   . كنـيم  راه لازم داريم را اتخاذ مـي  ةادامبراي  كهفرضي  پيش
شـناختي   هاي معرفت هئلمسبا  و متعاقب آن …و  ،شناختي داناي كل، خدا هستهاي  لهئمس

كه منظور ما از  كنيم و آن اين گشا اختيار مي فرض گره اين موجودات درگير سازيم يك پيش
بودگي اسـت كـه محـدود بـه توانـايي       بودگي، آن نوع از انواع فراساختني مفهوم فراساختني

  : بنابراين طبق تعريف. موجود انساني است فراسازي
يك موجود انسـاني   دست كماگر  تنها و يك وضعيت فراساختني است اگر Sوضعيت 

  5.را فراسازد Sيافت شود كه بتواند 
  
  تعريف ايجابي: بودگي و انگارپذيربودگي فراساختني 2.3

طريـق    بـودگي و انگارپـذيربودگي را بـه    كنيم دو مفهوم فراسـاختني  در اين بخش سعي مي
براي ايـن منظـور، نخسـت راهبردهـايي بـراي      . تبيين كنيمطريق سلبي   ايجابي و درادامه به

ها، تعريف ايجابي خود  گيري از آن كنيم و سپس با نقد و بهره ه ميئها ارا دادن تمايز آن نشان
  .كنيم ه ميئاز اين دو مفهوم را ارا

  تعريف ايجابي ئةدو راهبرد براي ترسيم تمايز و ارا 1.2.3
به لحاظ شهودي، دو تمايز ميان انگارش و فراسازي وجود دارد كه هـر معنـايي از مفهـوم    

گونـه كـه    زيرا همان. كند تأمينلحاظ شود، لاجرم بايد اين تمايز را كه فراسازي و انگارش 
ين اين تمـايز  تأم، هرگونه ناتواني در است هنشان داد) Christopher S. Hill(كريستوفر هيل 

كه امـوري وجـود    نخست اين). Hill, 1997: 61-85(شود  ميمنجر سفي اشتباهي به نتايج فل
طـور حسـي يـا      ها را بـه  توانيم آن اما نمي ،طور غيرحسي فراسازيم توانيم به دارند كه ما مي

مبتنـي بـر ادراك حسـي يـا ادراك      اي توانيم تصـوير ذهنـي   يعني نمي ،غيرحسي انگار كنيم
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انگارش با امر مـورد انگـارش، بـه    فرايند كه محصول  دوم اين. غيرحسي از آن داشته باشيم
انگارش، شـامل  فرايند شباهت بسيار زيادي دارد يعني محصول  ،…لحاظ رنگ و اندازه و 

كـه در مـورد فراسـازي     شـود، در حـالي   نيز مـي ) self-involving(خود امر مورد انگارش 
  .شامل خود امر مورد فراسازي باشد ضرورتاًفراسازي فرايند طور نيست كه محصول  اين

  :شود ها پرداخته مي جا به آن ست كه در اينا دو راهبرد براي تمايز ميان اين دو مفهوم قابل تصور
  راهبرد نخست 1.1.2.3

بودگي و انگارپذيربودگي برآمده  در اين راهبرد فرض بر اين است كه مفهوم فراساختني
 توانـايي «و  »فراسـازي  توانـايي « يعنـي  ذهنـي  متفـاوت ) faculty(از دو فعاليت و توانـايي  

توانايي ذهني فراسازي  اگر اين فرض را بپذيريم و بتوانيم نشان دهيم كه دو. است »انگارش
تمـايز ميـان دو مفهـوم    ، تـوانيم ادعـاي خـود    مـي  گـاه  آن ندا ديگر مستقل و انگارش از يك

  .ثابت كنيمرا  ،بودگي و انگارپذيربودگي فراساختني
ست كه توانايي انگارش ا دادن تمايز ميان اين دو توانايي اين ها براي نشان يكي از روش

در  )believing( باور يندافر آمدنوجود بهكه موجب  اي توانايي ذهني باور، تواناييرا معادل 
كـه موجـب    اي ، توانـايي ذهنـي  فهـم  شود، و توانايي فراسازي را معـادل توانـايي   انسان مي

جـا كـه    از آن. تلقـي كنـيم   شود در انسان مي )understanding( فهميدن فرايندآمدن  وجود به
تـوان از ايـن تفـاوت بـراي      مـي  دارد وجـود  فهميـدن  و باور مفهوم دوتفاوت دقيقي ميان 

  6.تمايز ميان دو توانايي فراسازي و انگارش بهره برددادن  نشان
  نقد راهبرد نخست 2.1.2.3

ردي اهاي وي مـو  مثال .زند ميهايي  تمايز ميان اين دو مفهوم مثالدادن  نشاندكارت براي 
شـوند و بـراي    ها بر اساس تعريـف بـه مـا شناسـانده مـي      اند كه همگي آن از اشياي هندسي

 هـا،  آن انگـاركردن  بـراي  و كنـيم  فهم را ها آن تعريف ستفراساختن اين اشياي هندسي كافي
 ـ .ببينـيم  ذهن چشم با راآن اشيا  ها، آن تعريف كردن فهم بر علاوه كافيست مثـال، بـراي    راي ب

ست ا را فهم كنيم و براي انگاركردن يك دايره لازم فراساختن يك دايره كافيست تعريف آن
هايي كـه   كه در مثال  در حالي. را با چشم ذهن ببينيم كردن تعريف يك دايره آن بر فهم علاوه

 ها آنها،  بر تعريف نيستند تا با فهم تعريف آن مورد نظر ماست، اشيايي وجود دارند كه مبتني
از طرف ديگر، اختلاف ديگـري هـم   . جدي و مهم است ياين اختلاف اختلاف. را فراسازيم

  در حـالي  .اسـت  شيء كه موضوع فراسازي يا انگارش از منظر دكارت وجود دارد و آن اين
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 وضـعيت اول  ةگـارش، در درج ـ ايم موضوع فراسازي يا ان جا آورده ما تا اين چه آنكه، طبق 
اسـت   ءتي از فراسازي يا انگارش يك شـي ئقرا ةئديگر، دكارت در پي ارا  عبارت  به. است

مشخص ) رابطه(داراي يك وصف «تي از فراسازي يا انگارش ئقرا ةئكه ما در پي ارا حال آن
يـك   مثابة  بهالبته اگر يك وضعيت را . هستيم »)مشخص ديگر ءكم يك شي با دست( ءشي

توانيم از منظر دكارت به فراسازي يا انگارش  مي گاه آنزباني در نظر بياوريم ) block(بلوك 
  .بيان كرد تعريف بر مبتني بتوانآن بلوك زباني توجه كنيم با اين شرط كه آن وضعيت را 

كه  توان وارد كرد و آن اين مي محض فهميدن به فراسازي تعبير بريك نقد مهم و مبنايي 
را  هـا  آنتـوانيم   هاي متناقض را فهم كنيم اما نمـي  ها يا جمله ها، گزاره توانيم وضعيت ميما 

امـا عكـس آن برقـرار     ،فراساختي است قابل فهم است چه آنديگر هر   عبارت  به. فراسازيم
بـا اسـتفاده از مفهـوم     ،اين نكته به اين معناست كه تمايز ميان فراسازي و انگـارش . نيست

  .يز قابل اعتمادي نيستفهميدن، تما
لحـاظ شـهودي، مجموعـه امـور       بـه  ،سـت كـه  ا توان مطرح كرد ايـن  نقد ديگري كه مي
و خـاص مطلـق    عامنسبت  ها آنيعني نسبت ميان  ،اند امور فراساختني ةانگارپذير زيرمجموع

زيرا از يك طرف بسـياري از   ؛شود كه در اين راهبرد چنين نسبتي رعايت نمي  حالي دراست 
باور نداريم به اين معنا كه توانايي بـاور   ها آنفهميم و به  را مي ها آنها وجود دارند كه ما  ه گزار

هـا   و از طـرف ديگـر، برخـي از وضـعيت     كندما قادر نيست آن وضعيت يا گزاره را بازتوليد 
فيلسوف  مثال راي ب. فهميم را نمي ها آنا باور داريم ام ها آنتوان يافت كه ما به  را مي) ها گزاره(

A كـه  اي پيشـيني  هاي گزاره كه دارد باور خود شخصي باور ايگيريم كه بر مبن را در نظر مي 
 ةبا اين گـزار  Aشخص  قضا، از. شوند مي محسوب باور آيد مي دنيا اين به ها گزاره آن با فرد

nP«هم به دنيا آمده است كه پيشيني و بسيار مب توانـد ايـن    كه توانـايي بـاور وي مـي    با اين. »′
بسيار مبهم را  ةتواند اين گزار كند نمي وي هر چه سعي ميكند هاي پيشيني را بازتوليد  گزاره

توان به باور  مثالي ديگر، مي رايب. فهمد نمي آن رااي را باور دارد كه  يعني وي گزاره. فهم كند
 بـا  شـماري  بـي  خـدايان « هـايي نظيـر   بسياري از مردم يونان باستان اشاره كرد كه بـه گـزاره  

درسـتي   كه حتـي ايـن گـزاره را بـه     باور داشتند، حال آن »دارند وجود خاص هاي خاصيت
بنابراين نسبت ميان . فهميدند نمي آن رااي را باور داشتند كه  گزاره ها آنيعني  7.فهميدند نمي

  .وجه است   منكم در برخي موارد، يك نسبت عام و خاص  كردن، دست فهميدن و باور
 قـدري  بـودگي  انگارپذير معيارهايگيري كنيم كه  طور نتيجه توانيم اين از اين راهبرد مي

  .داريم ود نگاه ميما اين دستاورد را با خ .است بودگي فراساختني معيارهاي از تر گيرانه سخت



 27   مجتبي اميرخانلو

  1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة سومسال ، پژوهي منطق

  راهبرد دوم 3.1.2.3
شناسـي شـناختي، فـرض     در اين راهبرد، با عنايت به دستاوردهاي تجربي در علم روان

فراسازي و انگارش با استفاده از يك توانايي و فعاليت ذهني صـورت  فرايند كه دو  شود مي
حـال، ميـان    ن عـي در . است) mental picturing(پذيرد و آن فعاليت تصويرسازي ذهني  مي

انگـارش  فرايند . تمايزي وجود دارد شود شود و چيزي كه انگار مي چيزي كه فراساخته مي
آن ) contemplating(ملاحظة با يك امر مادي يا  Aمحصول تعامل حسي شخص مفروض 

كه آيـا شـخص قـادر     كند بروز ميگشا  ال راهؤاما اين س ؛امر مادي توسط آن شخص است
حاصل از اين تعامل انجام دهد؟ و اگر بتواند چنين دخل و  ةنيست دخل و تصرفي در انگار

جديـد   ةبه يـك انگـار   آن رادرنهايت، تغييرهايي را بر روي انگاره انجام دهد و  ،تصرف و
انگـارش خـارج   فراينـد  انجام شده است؟ آيـا از  فرايندي تبديل كند، اين تغيير در طي چه 

و  »انگـارش «فراينـد  تـوانيم ميـان    ، ميفرايندرسد با تمايز اين دو  نظر مي ايم يا خير؟ به شده
  .شويمقائل تمايز  »فراسازي«فرايند 

از  خـود  نظـر  مـورد  تعريف به آن طريق از و بپردازيم راهبرد اين تبيينكه به  پيش از آن
فراسازي و فرايند شناسي دو  باب روان ست قدري درا ست يابيم، لازمفراسازي و انگارش د

بـاب   شناسي شـناختي و قـدري در   تشكيل تصويرهاي ذهني از منظر روان ةانگارش و نحو
  .مطالبي را بيان كنيم ها آنكاري در  دستو  ها مفهوم

  فراسازي و انگارشفرايند شناسي دو  روان 4.1.2.3
نياز به  Aشناختي براي تشكيل يك تصوير ذهني در يك شخص مفروض  به لحاظ روان

هاي ذهن وارد ذهن شده و در تشكيل يك تصوير ذهني  از طريق ورودي تا داريممواد اوليه 
و ايـن  ) بـا يـا بـدون تغييـر    ( )perception( حسـي  هـاي  دركاين مواد اوليـه  . شركت كنند

. ذهنـي اسـت  ) هـاي (، تصـوير  فرايندخروجي اين . هستند Aشخص  هاي حسها  ورودي
  .دهد خوبي نشان مي شكل زير اين نكته را به
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تواننـد بـدون هرگونـه     شوند مي يند تصويرسازي ذهني ميااي كه وارد فر هاي حسي درك
فراينـد  به اين  ،ها آنوجودآمدن تغييرهايي در  كه پس از به شوند يا اينفرايند تغيير وارد اين 

  .متفاوت با حالت ديگر خواهد بودفرايند در هر حالت، خروجي اين . شوندوارد 
آينـد   هاي ورودي به حسـاب مـي   داده نزلةم بههايي  دادهفقط انگارش، فرايند براي انجام 

فراينــد تغييــري وارد  چكــه از طريــق ادراك در شــخص انگاركننــده حاصــل و بــدون هــي
از طريـق   Aرا كـه شـخص    چـه  آناگـر   ،به عبـارت ديگـر  . تصويرسازي ذهني شده باشند

هاي شخصي و در تعامل با محيط بيرون از خود توانسـته اسـت بـه صـورت حسـي       تجربه
اختصـار   بـه  »Aهـاي حسـي شـخص     درك« ةدرك كند را در يك مجموعه به نام مجموع ـ

عنصـرهاي  فقـط  انگـارش  فراينـد   بـراي انجـام   گاه آنگرد آوريم،  »Aهاي  درك« ةمجموع
غيـر از اعضـاي   . كـار آينـد   بهفرايند  د به عنوان ورودي ايننتوان مي »Aهاي  درك« ةمجموع

كـار گرفتـه    انگـارش بـه  فراينـد   ورودي نزلةم بهتواند  اين مجموعه، هيچ عضو ديگري نمي
  .استاين نكته گر  بيانشكل زير . شود

  
 ةبـر عضـوها و عنصـرهاي مجموع ـ    فراسازي عـلاوه فرايند  از طرف ديگر، براي انجام

تواننـد   اعضاي اين مجموعـه هسـتند نيـز مـي     ةاعضاي ديگري كه تغييريافت »Aهاي  درك«
بـا اسـتفاده از    Aبه عبارت ديگر، اگر شـخص  . كار آيند فراسازي بهفرايند  وروديمنزلة  به

ايجـاد   »Aهـاي   درك«مجموعة هاي ذهني خود تغييرهايي در عضوها و عنصرهاي  توانايي
هـاي   درك ةمجموع ـ ةعنصرهاي تغييريافت« ةفته را در مجموعكند و اين عنصرهاي تغييريا

 ،گـرد آوريـم  ) »Aهـاي   درك ةعنصرهاي تغييريافت« ةاختصار مجموع به( »Aحسي شخص 
عنصـرهاي  «و » Aهـاي   درك« ةفراسـازي، اجتمـاع دو مجموع ـ  فراينـد   گاه براي انجام آن

بـه نظـر مـن،    . كار آيـد  فراسازي بهفرايند  ورودي نزلةم بهتواند  مي »Aهاي  درك ةتغييريافت
 ورودي منزلـة  بـه توانـد   غير از عضوهاي اجتماع اين دو مجموعه، هيچ عضو ديگري نمـي 

  .دهد خوبي نشان مي بهشكل زير اين نكته را . كار گرفته شود فراسازي بهفرايند 
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1هـاي   حاضـر باشـد، خاصـيت    Cهرجا كه مفهوم  گاه آنهستند،  2 3P , P , P   هـاي   يـا رابطـه
1 2 3R , R , R كاري در مفهـوم   براي دست. هستند نيز با آن مفهوم همراهC  تـوان   مـي  فقـط
1هاي  خاصيت 2 3P , P , P′ ′ 1هـاي   يا رابطه ′ 2 3R , R , R′ ′ كـردن   بـراي اضـافه  . را حـذف كـرد   ′
1 ةجديـد بـه مجموع ـ  ) هـاي (يا رابطـه  ) هاي(خاصيت  2 3P , P , P′ ′ 1يـا   ′ 2 3R , R , R′ ′ يـك   ′

جديـد نبايـد بـا    ) هـاي (يـا رابطـه   ) هـا (كه خاصيت  ديت مهم وجود دارد و آن اينمحدو
1هاي مشخص  خاصيت 2 3P ,P ,P 1 هاي مشخص يا رابطه 2 3R , R , R  شوددچار تناقض.  

 طلادر مفهوم . گيريم را در نظر مي »نبودن طلا 79داراي عدد اتمي «مثال، وضعيت  رايب
بنـابراين، وقتـي ايـن    . يك خاصـيت ضـروري اسـت    »بودن 79 اتمي عدد داراي«خاصيت 

درحقيقـت، بـا   . ماند كنيم چيزي از مفهوم طلا باقي نمي خاصيت را از مفهوم طلا حذف مي
كـه مفهـوم طـلا داراي     حـال آن . شـويم  حذف اين خاصيت از مفهوم طلا دچار تناقض مي

است كه جزو  »بودن زينتي«و ، »بودن قيمت گران«، »بودن زردرنگ«هاي ديگري نظير  خاصيت
اي كه اگر  گونه به. قرار دارند »طلابودن«تحت مفهوم  كه اي هستند هاي غيرضروري خاصيت

را از مفهوم طلا جدا كنيم، دچار تناقض  »بودن زردرنگ«خاصيت مثلاً توسط يك وضعيت، 
يـك وضـعيت    »نبـودن طـلا   زردرنـگ «به همين دليل است كـه وضـعيتي نظيـر    . شويم نمي

  .فراساختني است
مشـابه  . گيـريم  نظـر مـي   را در »هسپروس نبودن فسفروس«مثالي ديگر، وضعيت  رايب

يـك   »همـان بـا فسـفروس    اين« ةرابط. ستا استدلال فوق در مورد اين وضعيت نيز برقرار
را از  وقتي اين رابطه. ي است كه در ذيل مفهوم هسپروس قرار داردئضروري براي شي ةرابط
كنيم، چيزي از مفهـوم هسـپروس بـاقي     است حذف مي سكه در ذيل مفهوم هسپرو ئيشي

كـه   حـال آن . شـويم  دچار تناقض مـي  ءدرحقيقت، با حذف اين رابطه از اين شي. ماند نمي
 »زمينسيارة از  r ةدر فاصل«هاي ديگري نظير  كه در ذيل مفهوم هسپروس است رابطه ئيشي

اي كـه اگـر توسـط يـك      گونه  به ؛هستند ء هاي غيرضروري اين شي كه جزو رابطهدارد نيز 
كـه در ذيـل مفهـوم هسـپروس      ئيرا از شي »زمين ةاز سيار r ةدر فاصل« مثلاً ةوضعيت رابط

 r ةدر فاصـل «به همين دليل است كه وضعيتي نظير . شويم است جدا كنيم دچار تناقض نمي
  .يك وضعيت فراساختني است »زمين نبودن هسپروس ةاز سيار

  در راهبرد دومفرايند  علت اصلي تمايز دو 6.1.2.3
وضـعيت، گـزاره،   (ها را بـا امـر    و در برخي موارد خاصيت ها مفهومما در برخي موارد 

شود كه وقتي يـك وضـعيت    گفته مي اما معمولاً. كنيم مورد نظرمان همراه مي) …و  ،ءشي
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كنيم و وقتـي   را با آن همراه مي ها مفهومسازيم، درحقيقت، برخي از  مي را فرا oحاوي شي 
 هـا  مفهـوم ايـن  . كنـيم  هـا را بـا آن همـراه مـي     كنيم برخي از خاصـيت  وضعيتي را انگار مي

توانـد   آن امر است مي) انگارش(كه چه شخصي در حال فراسازي  بسته به اين) ها خاصيت(
كردن يك يا چند  تواند بدون همراه ست كه كسي نميا اما ادعاي متعارف اين. متفاوت باشد

شـود   گونه ادعا مـي  اين. كند) انگار(با امر مورد نظر، آن امر را فراسازي ) ها خاصيت(مفهوم 
 ءكنـد، خـود آن شـي    را انگـار مـي   o ءوضعيت حـاوي شـي   Aكه وقتي شخص مفروض 

كه مفهـومي   كند بدون آن ميانگارش وارد فرايند  را در) Aدر نزد شخص  ءبازنمود آن شي(
هـايي از انديشـيدن در بـاب     فراسـازي شـامل روش  فرايند  يعني. همراه سازد o ءرا با شي
از نظر ما اين نكتـه  . ها نيست انگارش شامل اين روشفرايند  كه  در حالي ،شود مي ها مفهوم

 وجـود  نيز مفهوموجود داشته باشد،  خاصيترسد كه هرجا  نظر مي  زيرا به. محل نقد است
 o) هـاي (، از طريـق خاصـيت   شودحاضر  Aدر نزد شخص  o ءوقتي بازنمود شي و دارد

  .، ميسر نيست)ها(كردن مفهوم  كردن يك امر، بدون همراه بنابراين، انگار. شود حاضر مي
 در كـه  سـت ا ايـن  انگـارش  و فراسازيفرايند  به اين ترتيب، علت اصلي تمايز ميان دو

اين  انگارشفرايند  دهد اما در رخ مي) ها(در مفهوم  كردن كم و اضافهنوعي  فراسازيفرايند 
 انگـارش ايـن  فرايند  فراسازي وفرايند  يعني تمايز اصلي ميان. ندارد وجود كردن اضافه و كم

كـاري در   ، دسـت ءبـا شـي  ) هـا (شـدن مفهـوم    فراسازي پـس از همـراه  فرايند  ست كه درا
بـدون   ءبا شي) ها(شدن مفهوم  انگارش، همراهفرايند  كه در ست در حاليا مجاز) ها(  مفهوم

 Aمثال، وقتي كه شخص مفروض  رايب. گيرد صورت مي) ها(كاري در مفهوم  هرگونه دست
اي مقابل چشم ذهـن خـود    كند، انگاره را انگار مي »بودن محمد خاتمي سيما خوش«وضعيت 
در ايـن  . سيماسـت  كه در آن انگاره، شخص محمد خاتمي، يك فرد خـوش  سازد فراهم مي

محمد خـاتمي وجـود    ... و »بودن گرا اصلاحجمهور  يسئر«، »بودن روحاني«تصوير نشاني از 
انگـارش  فراينـد   باشـد  »بـودن  سيما خوش«اي كه داراي خاصيت  ندارد، بلكه با آوردن انگاره

را فـرا   »بـودن محمـد خـاتمي    سـيما  خـوش «وضعيت  Aدرمقابل، وقتي كه . پايان يافته است
 و »بـودن   روحـاني «هـا نظيـر    اي از خاصـيت  كـه مجموعـه  را سـازد، نخسـت، مفهـومي     مي

محمـد خـاتمي    به» بودن  سيما خوش«در كنار خاصيت  ،است »بودن گرا اصلاحجمهور  يسئر«
در مفهومي است كه كردن  كم و اضافه نوعي شامل فراسازيفرايند  حقيقت،در .كند مي طلاقا

 طـلاق سيما به شـخص محمـد خـاتمي ا    در مثال بالا، مفهوم خوش. شود مي طلاقا ءبه شي
، »بـودن  روحـاني «نظيـر  (ي ديگـر  ها مفهومشود كه در حين فراسازي اين مفهوم با برخي  مي
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گونه نيست  انگارش اينفرايند  كه در در حالي. شود ادغام مي) »بودن گرا اصلاحجمهور  يسئر«
گونه دخـل و   و هيچ شود مي طلاقبه شخص محمد خاتمي ا »بودن سيما خوش«و خاصيت 

برشـمرده   فراسازيو  انگارشفرايند  با وجود تفاوتي كه ميان دو. گيرد تصرفي صورت نمي
 ؛گيرند از طريق دو توانايي متفاوت ذهني صورت مي فرايندتوان ادعا كرد كه اين دو  شد، نمي

از ) mentally imagery( برداري ذهني نوعي تصوير ها آنو محصول فرايند  زيرا محور هر دو
بـا اضـافه و   ( هـا  مفهـوم هاست، با اين تفاوت كه اگر در تصـويربرداري ذهنـي از    وضعيت

بـدون هرگونـه   ( هـا  مفهـوم ايم و اگـر از   فراسازي شدهفرايند  استفاده كنيم واجد) كردن كم
  9.ايم انگارش گشتهفرايند  بهره ببريم واجدها  يا از خاصيت) كردن اضافه و كم

  .كنيم ئهارا انگارشو  فراسازيتوانيم تعريف مورد نظر خود را از  اكنون مي

  تعريف ايجابي فراسازي و انگارش 2.2.3
اگر مـا   تنها و يك امر فراساختي است اگر μمورد نظر) …و  ،ءوضعيت، گزاره، شي(امر 

در مفهوم، مفهومي در ذهن  كاري دست هرگونه بدون يا با ،يا اجزاي آن μاز خود بتوانيم
 .خود بسازيم

اگر  تنها و يك امر انگارپذير است اگر μمورد نظر ) …و  ،ءوضعيت، گزاره، شي(امر 
در مفهوم، مفهومي در ذهـن   كاري دست هرگونه بدونيا اجزاي آن،  μما بتوانيم از خود 

 .خود بسازيم
اي است كه در آن اجزاي موقعيـت مـورد انگـارش بـه صـورت       گونه انگارش بهفرايند 

ميز كار چوبي رنگ «كردن  وقتي كه در حال انگار مثلاً. شوند نامعلوم و نامعين نگاه داشته مي
ايـن  وسـيلة  در اين موقعيـت هـر چيـزي كـه بـه       گاه آناي هستيم،  به رنگ آبي سرمه »من

 ةكار من، نام نجار سازند كاررفته در ميز نظير نوع پيچ به(ها پوشش داده نشده باشد  واقعيت
انگـارش بـه دنبـال    فرايند  ديگر، ما دربه عبارت . ، نامعين و نامعلوم خواهد ماند)…ميز و 
  .يت مورد انگارش ما برقرار باشدممكني هستيم كه در آن وضع ترين جهان نزديك

تواند به صورت مستقل از  جا كه در برخي موارد ادراك حسي از برخي امور نمي از آن
هاي حسـي   گونه ادراك ، تفكيك تصويرهاي ذهني حاصل اينشودبرخي امور ديگر انجام 

فراينـد   بنـابراين  ،آيـد  حسـاب مـي    امري است كه از موارد تغيير در تصويرهاي ذهني بـه 
فراسـازي  فراينـد   جا كه از آن. فراسازي استفرايند  استفاده از اين تصوير ذهني تغييريافته

مكـاني يـا   ( ةتوان نتيجه گرفت كه اگر ما بتوانيم محدود انگارش است، ميفرايند  آزادتر از
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 )مكـاني يـا زمـاني   (محـدودة  را در كنار  ،است Fداراي خاصيت  ضرورتاًكه ، 1R )زماني
2R،  داراي خاصيت  ضرورتاًكهG  1محدودة پوشاني دو  با يا بدون هم(استR 2 وR(، 

محـدودة  صورت مسـتقل و بـدون     را به 1Rمحدودة توانيم  مي گاه آنادراك حسي كنيم، 
2R 1محدودة همچنين اگر ما بتوانيم  10.فراسازي نماييمR ، داراي خاصـيت   ضـرورتاً كه
F 2محدودة صورت مستقل و   را به ،استR ،  داراي خاصـيت   ضـرورتاً كـهG  را  ،اسـت

بـا  (ديگـر   را در كنار يك 2R ةو محدود 1R ةتوانيم محدود مي گاه آنادراك حسي كنيم، 
  11.فراسازي كنيم) پوشاني يا بدون هم

 زرا كه چوبي رنگ است را به رنگ سـب  مثلاً ميز كار من توانيم سادگي مي به ربا اين معيا
هسـتند كـه    2R و 1R ةدو محـدود  منزلة به »ميز آن رنگ«و  »من كار ميز«انگار كنيم، زيرا 

ديگـر   وجـود نـدارد و بـراي كنـار يـك      ها آناي ميان  پوشاني گونه هم لحاظ مفهومي هيچ به
كاري در مفهـوم   نيازي به دست) »آن ميزرنگ «و  »ميز كار من«(گرفتن اين دو محدوده  قرار

يك وضـعيت   »سبز رنگ بودن ميز كار من«ترتيب، وضعيت  اين به. اين دو محدوده نيست
شـيميايي جديـد بـا فرمـول      ةمثالي ديگر، فرض كنيم كه يك ماد به عنوان. انگارپذير است

PQR ةدر اين حالت، تجزي. وجود دارد PQR 1بهV 2وV     فراساختني اسـت امـا انگارپـذير
كه بـا   ،PQRتر  بزرگ ةاز يك محدود 2V و 1V ةزيرا براي تفكيك اين دو محدود ؛نيست
  .است PQRتر  بزرگ ةكاري در مفهوم اين محدود نياز به دست ،پوشاني دارند ديگر هم يك

بـودگي آن امـر اسـتنتاج كـرد      توان امكان امري را از فراساختني حال اگر بپذيريم كه مي
ديگـر   كـه بـا يـك    ،را 2Rو  1Rگفتـة   پـيش هـاي   توانيم بگوييم اگر ما بتوانيم محدوده مي
نظيـر (اي  م بگوييم كه ممكن است محـدوده تواني مي گاه آنفراسازي كنيم  ،پوشاني دارند هم

1R (داراي خاصيت  ضرورتاًكه  ،وجود داشته باشدF اي  و با محدوده ،است) 2 نظيـرR(، 
 بگـوييم  توانيم مي همچنين،. باشد نداشته اي پوشاني هم ،است Gداراي خاصيت  ضرورتاًكه 
فراسازي كنـيم   ،اي ندارد پوشاني گونه هم كه هيچ ،را 2Rو  1Rهاي  ما بتوانيم محدوده اگر
كـه   ،وجـود داشـته باشـد   ) 1R نظيـر (اي  توانيم بگوييم كه ممكن است محـدوده  مي گاه آن

 Gداراي خاصيت  ضرورتاًكه  ،)2R نظير(اي  و با محدوده ،است Fداراي خاصيت  ضرورتاً
  12.داشته باشد پوشاني هم ،است
  
  تعريف سلبي: بودگي و انگارپذيربودگي فراساختني 3.3

علـوم  و ي نظير هنر، ادبيات، متفاوتهاي  هاي زيادي كه نوع بشر در حوزه با توجه به توانايي
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هاي بسيار كمي  توانيم ادعا كنيم كه وضعيت است مي  از خود نشان داده طبيعي در فراساختن
ترين كاري كه بـراي تعيـين خطـوط قرمـز      بنابراين مهم. اند فراساختني وجود دارند كه غير
هـا   سـت كـه تعيـين كنـيم كـدام وضـعيت      ا بودگي بايد انجام دهـيم ايـن   مفهوم فراساختني
  .فراساختني نيستند

  تناقض اصل عدم وجود 1.3.3
هاي  نمايد كه وضعيت ي مينقابل بازنمايي است، پذيرفت جا كه يك مفهوم متناقض غير از آن

. بنابراين يك خط قرمز مهم، اصل عدم وجود تناقض اسـت . فراساختني باشند متناقض غير
  .متناقض نيست S گاه آنيك وضعيت فراساختني باشد  Sبنابراين، اگر وضعيت 

و ) هـل أنظيـر زرنـگ و تنبـل، مجـرد و مت    (مفهومي  تناقض شامل تناقض در اين اصل
  .است) P∧~P(تناقض صوري 
بـودگي يـك    شود كه آيا محدوديت ديگري براي فراساختني مطرح مي سؤالاكنون اين 

بـودگي تعيـين    ، دو تعبيـر از فراسـاختني  سؤالاين   وضعيت وجود دارد يا خير؟ با پاسخ به
  .وسيعبودگي  فراساختني ،و با پاسخ خير ،باريكبودگي  فراساختني آري،با پاسخ : شود مي

  وسيع و باريكبودگي  فراساختني 2.3.3
محـدوديت  فقـط  بودگي وسيع بر اين باور است كه اصل عدم وجـود تنـاقض،    فراساختني
  : بنابراين، طبق اين تعبير داريم. بودگي يك وضعيت است فراساختني

  .يك وضعيت متناقض نباشد Sاگر  تنها و فراساختني است اگر Sوضعيت 
بـر اصـل عـدم وجـود      بودگي باريك بر اين باور است كه عـلاوه  مقابل، فراساختني در

هـايي كـه در تعبيـر     هاي ديگري نيز وجود دارند و برخي از وضـعيت  تناقض، محدوديت
 ةايـد  .اند فراساختني شوند، درحقيقت غير بودگي فراساختني تلقي مي ضعيف از فراساختني
ها را بـه   ها وجود دارند كه برخي از خاصيت ست كه برخي ضرورتا اصلي اين تعبير اين

هـا بـه اشـيا يـا      خوردن خاصـيت  اين گره. زنند ديگر گره مي اشيا يا برخي از اشيا را به يك
هـايي كـه    شود كه محدوديتي در فراساختن وضعيت ديگر موجب مي برخي از اشيا به يك

و  شـود شامل يكي از اين اشـيا   Sحال اگر يك وضعيت . شامل آن اشيا هستند ايجاد شود
فرض كنـيم   مثلاً. فراساختني است غير S گاه آنهاي ضروري را نفي كند  خوردگي اين گره

داشته باشند و فرض كنيم كه اين نسـبت بـراي دو    rديگر نسبت  با يك bو  a ء كه دو شي
a)يعني داشته باشيم (بت ضروري باشد يك نس bو  a ءشي r b)(،   در اين صورت، هـر
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) bو  aبـين دو شـي    rنبـودن نسـبت    نظيـر برقـرار  (وضعيتي كه اين نسـبت را نفـي كنـد    
  .فراساختني نخواهد بود
بـودگي   كه در تعبير باريك از فراسـاختني را توانيم محدوديت ديگري  با اين توضيح مي

  :بندي كنيم دارد فرمولوجود 
  اصل عدم نفي ضرورت 1.2.3.3

هـاي   حكـم بـه نفـي اسـناد خاصـيت      S گـاه  آنيك وضعيت فراسـاختني باشـد    Sاگر 
  .دهد نمي ءضروري آن شي) هاي رابطه(

  دو امر ضروري »خاصيت ذاتي«و  »تساوي ةرابط« 1.1.2.3.3
 ةرابط ـ( Fاين معرفت دست يافته باشيم كه خاصيت   دانيم كه اگر ما به طريقي به مي

r (ءبراي شي a )ءدو شي a  وb ( يك خاصيت)خواهيم داشت  گاه آنذاتي باشد ) ةرابط
a( (a r b)) F . هماني يا اسناد يك خاصـيت   ، هر وضعيتي كه يك ايناين صورتدر
  .فراساختني خواهد بود غيركند  را نفي ) ءشي دو دست كم( ءذاتي به يك شي) ةرابط(

مشخص باشـند خـواهيم    ءدو نام براي يك شي bو  aدانيم كه اگر دو شي  همچنين مي
a):اساس استدلال ماركوس باركان داريم و بر a = b: داشت = b) (a = b)− ⊃.  

اين معرفت دست خواهيم يافت كـه    بحث نخواهيم كرد كه چگونه بهاز اين جا  ما در اين
اي دارد،  ذاتـي ) هاي رابطه(هاي  چه خاصيت ءيا يك شي هستند همان ديگر اين با يك ءشيدو 

 ةنكت ـ. كنـيم  بعـد آغـاز مـي   به و كار خود را از اين  گيريم مي بلكه ما اين معرفت را مفروض
مهمي كه بايد دقت كافي بر روي آن داشته باشيم و جـزو مبـاني تعبيـر باريـك از فراسـازي      

 خود، فراساختن  خودي   ، بهa ءشي فراساختن گاه آن، □Fa گر داشته باشيم ست كه اا است اين
، aشـي   فراسـاختن  گـاه  آن، □) a r b( همچنين اگر داشته باشيم. است Fبا خاصيت  a ءشي
 ءسازيم، شي مي  را فرا a ءكه شي يعني به محض اين. است b ءشي ، فراساختنخود  خودي   به
b دو نـام يـك    »فسـفروس «و  »هسپروس«مثال، اگر فرض كنيم كه  رايب. ايم را نيز فراساخته

 »طلا«ذاتي براي عنصر شيميايي  يخاصيت »بودن 79داراي عدد اتمي «جرم آسماني هستند و 
. ، فراسـازي فسـفروس اسـت و بـالعكس    خـود   خـودي    بـه فراسازي هسپروس،  گاه آناست 

  .است »79داراي عدد اتمي «، فراسازي خاصيت خود  خودي   بههمچنين فراسازي طلا، 
عـدم نفـي   «اصـل    تـوان بـه دو زيـر    دهد كه اصل ضرورت را مـي  اين توضيح نشان مي

  :تقسيم كرد »ذات نفي عدم«و  »هماني اين
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  هماني اين نفي عدم اصل زير 2.1.2.3.3
را نتيجه  »bو  aهمان نبودن  اين«يا هر وضعيتي كه  »bو  aهمان نبودن  اين« وضعيت اگر

  عبارت ديگر، اگـر داشـته باشـيم     به. همان نيستند اين bو  a گاه آن ،دهد فراساختني باشد مي
a = b نبودن  همان اين«وضعيت  گاه آنa  وb« همـاني   عـدم ايـن   هيا هر وضعيتي ك ـa  وb  را

  .است فراساختني غير نتيجه دهد
  عدم نفي ذات اصل زير 3.1.2.3.3

داراي خاصـيت  «يا هر وضعيتي كه  »a ءنبودن شي Pداراي خاصيت ذاتي «اگر وضعيت 
داراي خاصيت ذاتـي   a ءشي گاه آن ،دهد فراساختني باشد را نتيجه مي »aنبودن شي  Pذاتي 

P ديگر، اگر داشته باشيم كه خاصيت به عبارت . نيستP  ءيك خاصيت ذاتي براي شـي a 
داراي «يـا هـر وضـعيتي كـه      »a ءنبودن شي P داراي خاصيت ذاتي«وضعيت  گاه آن، است

  .است فراساختني را نتيجه دهد غير »a ءنبودن شي Pخاصيت ذاتي 
  تعريف سلبي فراسازي و انگارش 3.3.3

يك امر فراساختي يا انگارپذير اسـت   μنظر مورد ) …و  ،ءوضعيت، گزاره، شي(امر 
 نفـي  عدمو  تناقض وجود عدميا مفهوم اجزاي آن، دو اصل  μاگر مفهوم خود  تنها و اگر

  .را نقض نكنند ضرورت
 

  تعريف فراسازي و انگارش؛ ادغام دو تعريف ايجابي و سلبي 4.3
اگر ما  تنها و يك امر فراساختي است اگر μمورد نظر ) …و  ،ءوضعيت، گزاره، شي(امر 

در مفهـوم، مفهـومي در    كـاري  دست هرگونه بدون يا با يا اجزاي آن، μبتوانيم از خود 
را  ضـرورت  نفـي  عـدم و  ،دو اصل عدم وجـود تنـاقض   ها مفهومذهن خود بسازيم و اين 

 .نقض نكنند
 تنهـا  و يك امر انگارپذير اسـت اگـر   μمورد نظر ) …و  ،ءشي گزاره،وضعيت، ( امر

در مفهـوم، مفهـومي در    كاري دست هرگونه بدونيا اجزاي آن،  μاگر ما بتوانيم از خود 
را  ضـرورت  نفـي  عـدم و  دو اصل عدم وجـود تنـاقض   ها مفهومذهن خود بسازيم و اين 

  .نقض نكنند
ــا دقــت زيــادي  اكنــون مــي ــوانيم ب ــودگي و  ميــان فراســاختني تفــاوتو  شــباهتت ب

  :نيمبودگي را تبيين ك انگارپذير
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ديگر شباهت دارنـد   بودگي از اين جهت به يك بودگي و انگارپذير دو مفهوم فراساختني
اصـل    زيـر (كه هر دو مفهوم، محدود به دو اصل عدم وجود تناقض و عدم نفـي ضـرورت   

ديگـر تفـاوت دارنـد كـه مفهـوم       اين جهت با يـك  و از هستند) هماني اين اصل  زيرذات و 
بـودگي   و مفهـوم فراسـاختني  ) perception(راك حسـي  اادفرايند  بودگي مبتني بر انگارپذير
تـر، تفـاوت ميـان ايـن دو      عبارت دقيق  به. است) conception(سازي  مفهومفرايند  مبتني بر

  .راك حسي استاادفرايند  سازي و مفهومفرايند  مفهوم مبتني بر تفاوت ميان
  
  بودگي و انگارپذيربودگي فراساختني دو مفهوم نسبت ميان 5.3

تـوان تشـخيص داد كـه نسـبت ميـان       سـادگي مـي   با تعريف فوق از ايـن دو مفهـوم، بـه   
يعنـي هـر   . بودگي، عام و خـاص مطلـق اسـت    بودگي و انگارپذير هاي فراساختني مصداق

شكل زير اين نكتـه را  . ست فراساختني است اما عكس آن برقرار نيستا انگارپذير چه آن
  .دهد يخوبي نشان م به

  

ه كـرديم،  ئبودگي ارا بودگي و انگارپذير از دو مفهوم فراساختنيرا حال كه تعريف خود 
سـت كـه مـا    ا ايـن  سـؤال . ديم را پاسخ گـوييم كري كه در آغاز مقاله مطرح سؤالتوانيم  مي

توانايي   ايم؟ ما اين دهدست آور  توانايي فراسازي و انگارش را از كجا به) موجودات انساني(
و ) objective (هاي بيروني، تجربي و آفاقي  كه شامل تجربه، هاي شخصي اساس تجربه را بر
ها  تجربه  درحقيقت، اين. آوريم دست مي  به ،است) subjective(هاي دروني و انفسي  تجربه

  .نهد ابزار لازم براي فراسازي و انگارش را در اختيار ما مي
  

  كند؟ ين ميتأمهاي لازم را  ما حداقل ةنگرآيا . 4

 بودگيفراساختني

انگارپذيربودگي
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  :بودگي بايد بتواند يك تعريف از فراساختنيگفتيم،  3گونه كه در بخش  همان
را نشان دهد ...) و  ،ءوضعيت، گزاره، شي(هاي موجود در فراسازي امور  محدوديت .1

  .اند فراساختني و به ما بگويد كه چه اموري غير
 نزلـة م بـه را  »ضـرورت  نفـي  عدم«و  »تناقض وجود عدم« اصلما در تعريف خود، دو 

را  اصـل برشمرديم و نشان داديم كه اگر امري هركدام از ايـن دو   هاي فراسازي محدوديت
  .ستا فراساختني غيرنقض كند 

) هـاي (بودگي و انگارپذيربودگي را توضـيح دهـد و تفـاوت     نسبت ميان فراساختني .2
  .احتمالي ميان اين دو مفهوم را آشكار سازد

واحـد  يك توانايي و فعاليت ذهني  بر مبتنيو انگارش  فراسازيدو فرايند  ماتعريف  در
 و بــودگي فراســاختني مفهــوم دو كــه در ايــن. هســتند ذهنــي تصويرســازييعنــي فعاليــت 

 ذات اصل  زير( ضرورت نفي عدم و تناقض وجود عدم اصل دو به محدود بودگي انگارپذير
نـوعي   فراسـازي، فراينـد   در كـه  ايـن  در و ديگرند يك مشابه هستند) هماني اين اصل  زير و

 كـردن  كـم اين اضـافه و   انگارش،دهد اما در فرايند  رخ مي) ها(در مفهوم  كردن كم و اضافه
 نسبت. اند متفاوت ديگرند يك با بودگي انگارپذير و بودگي فراساختني مفهوم دو ندارد، جودو

  .است مطلق خاص و عام ها، آنميان 
  .شناسي شناختي هماهنگ باشد روان ةشناسي تجربي در حوز هاي روان با يافته .3

 يعنـي  ذهنـي  فعاليت و توانايي يك بر مبتني انگارش و فراسازيفرايند  دو كه فرض اين
. اسـت  شناسي شـناختي  روان ةحوز هاي بر مشاهده مبتنيهستند،  ذهني تصويرسازي فعاليت

  .است هماهنگ حوزه اين يها با يافته كاملاً ما تعريفبنابراين، 
  

  گيري نتيجه .5
بـودگي را   هاي لازم براي يك تعريف از مفهوم فراسـاختني  ما در اين مقاله، نخست، حداقل

خود از اين  ةنگر ،فرض شناسي شناختي و با اتخاذ دو پيش با الهام از روان گاه آن. بيان كرديم
. مطـرح كـرديم  را  انگارشو  فراسازيفرايند  دو راهبرد براي ترسيم تمايز ميان دوو مفهوم 

و  وسـيع ، دو رويكـرد  بودگي مفهوم فراساختنيهاي  با برشمردن محدوديت سپس توانستيم
 ةهـاي برشـمرد   محـدوديت و  دو راهبرد تمـايز و با كمك اين  كردهرا بررسي  آنبه  باريك
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ــاختني  ــوم فراس ــف  مفه ــودگي، تعري ــاختني   ب ــلبي از فراس ــابي و س ــاي ايج ــودگي و  ه ب
ماحصل دو تعريف ايجابي و سلبي را در يك تعريف خلاصه . كنيمه ئانگارپذيربودگي را ارا

تواند  ه در اين مقاله تا چه ميزان ميشد ارائهكه تعريف جديد  كرديم و مقاله را با بررسي اين
  .به پايان برديم كندين تأمبودگي را  هاي لازم براي يك تعريف از فراساختني حداقل

  
  نوشت پي

 
 

به  conceiveاي كه اصطلاح  گونهبه . دارد conceptريشة مشتركي با اصطلاح  conceiveاصطلاح . 1
 conceptusلاتـين يعنـي بـه    كلمـة  به اسم مفعول اين  conceptو اصطلاح  concipereلاتين  ةكلم
تا  conceptusكاربرد يافت، شكل اسمي آن، يعني اصطلاح  concipereوقتي كه كلمة . گردد مي باز
معـادل  ( notioهاي سوم و چهارم ميلادي رواج چنداني نيافـت و بـه جـاي آن از اصـطلاح      قرن

notion (ترتيب، يك معناي عام از اصطلاح  بدين. استفاده شدconceive    به وجود آمد كـه شـامل
بـافي   ، خيـال )envision(ديـدن    ، در رؤيـا )envisage(» كـردن  در ذهـن مجسـم  «ي نظير هاي مفهوم

)fancy( ،كردن  پردازي خيال)fantasize(  انگـاره ،)image(  انگـاركردن ،)imagine( كـردن   ، تصـوير
)picture( ديدن ،)seeing( فكركردن ،)thinking(  در پيش چشم نمـوداركردن ،)visualize (  اسـت
)Gendler and Hawthorne, 2002: 1.(  

هاي جديـد اسـتفاده    ام از عبارت سعي كرده to imagineو  to conceiveدر ترجمة دو عبارت 
براي عبـارت  . ماست منطقي ـ فلسفيدليل اين تصميم جديدبودن اين دو عبارت در ادبيات . كنم

to conceive  و براي عبارت » فراساختن«از اصطلاحto imagine  استفاده » انگاركردن«از اصطلاح
تفصيل  چه به اساس آن استفاده نكردم اين است كه بر» تصوركردن«كه از عبارت  دليل اين. ام كرده

) تصويرسـازي (كـردن   دو نوع از تصور to imagineو  to conceiveخواهد آمد، دو فعاليت ذهني 
عبـارت  . ها را نشان دهد ميان آن تواند تمايز نمي» تصوركردن«شوند و عبارت  ذهني محسوب مي

همـين دليـل قابـل اسـتفاده       دارد و بـه » تصوركردن«نير وضعيت مشابهي با عبارت » كردن درك«
بر  conceivingفرايند  ام؟ استفاده كرده» انگاركردن«و » فراساختن«هاي  اما چرا از اصطلاح. نيست

همراه تغيير در تصـويرهايي    يرسازي بهتصوفرايند  آمد، شامل مقاله خواهدادامة چه در  اساس آن
 با. است آمده پديد مان ما در ذهن) …ديداري، شنوايي، بساوايي، و (هاي  است كه از طريق حس

. شويم را مرتكب مي» ساختن« عمل از نوعي ما ذهني، تصويرهاي اين روي بر تغيير فعاليت انجام
. سـازيم  مـان مـي   نداشته اسـت در ذهـن  تر در ذهن خودمان وجود  حقيقت، چيزي را كه پيش در

دلالت بر اين نكته دارد كه اين سـاخت و سـاز در فضـاي    » فراساختن«در اصطلاح » فرا«پيشوند 
هايي  در اصطلاح» فرا«اي از پيشوند  چنين استفاده. گيرد نه در فضاي بيرون ذهن ذهني صورت مي

به ايـن معناسـت كـه    » فراگرفتن«لاح ها اصط آمده كه در آن» آوردن فراچنگ«يا » فراگرفتن«نظير 
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تأكيـد  ايـن پيشـوند   . گيرد نه در فضـاي بيـرون ذهـن    در فضاي ذهني صورت مي» گرفتن«عمل 
گرفتن دست يك كـودك بـراي   «در » گرفتن«با مثلاً » فراگرفتن«در اصطلاح » گرفتن«كند كه  مي

نيـز وضـع بـه    » آوردن فراچنـگ «در مورد اصطلاح . تفاوت دارد» جلوگيري از زمين خوردن وي
در فضاي ذهنـي و  » آوردن چنگ به«اين اصطلاح از اين حكايت دارد كه عمل . همين منوال است

  .پذيرد نه در فضاي بيرون ذهن صورت مي
تصويرسازي بدون فرايند  مقاله خواهد آمد، شاملادامة چنان كه در  آن ،نيز imaginingفرايند 

مـا  ) …و  ،ديداري، شنوايي، بساوايي(هاي  ز طريق حسهرگونه تغيير در تصويرهايي است كه ا
ما در حال انجام و كنار هم چيدن اين تصويرها هستيم كه  فراينددر اين . آيد مان پديد مي در ذهن

دهخـدا بـراي    نامـه  لغتدر . هاي يك پازل، ناتمام هستند البته برخي از اين تصويرها، مانند قطعه
» سايه دار باشد خواه بي نقش ناتمام خواه سايه«، »هرچيز ناتمام«نظير هايي  معادل» انگاره«اصطلاح 

مستتر اسـت در حـالي    انگارهبودن در  بنابراين، ناتمام). 3587 -  3585: 1377دهخدا، (آمده است 
شـود و   ، در ذهن انجام ميدر بدو امر» انگاشتن«از طرف ديگر، عمل . مستتر نيست تصويركه در 

تواند در بـدو امـر در    مي» كردنرتصوي«در حالي كه عمل  ،شود منتقل مي سپس به خارج از ذهن
شود به شـكل نقاشـي    ة ذهني، وقتي به خارج از ذهن منتقل ميانگاشت. خارج از ذهن انجام شود

يـك اصـطلاح   » انگـاره «ها كه بگـذريم اصـطلاح    از اين. شود ظاهر مي …، مجسمه و )تصوير(
بنـابراين، اسـتفاده از   . است ذهني تصوير معادلقدري تسامح، فارسي است و در زبان فارسي، با 

 اصـطلاح . تـر  هـاي كـم   يعنـي رسـاندن منظـور بـا تعـداد لغـت      » ذهني تصوير«جاي  به» انگاره«
» تصور«بر » انگاره«براي ترجيح . رود كار مي تر به است و آسان ساختن انگارهمعني  به» كردن انگار«

يـك فعاليـت اسـت در    » تصـور «كه  نخست اين. شمرم ها را برمي هايي وجود دارد كه آن نيز دليل
كـه يـك    لحـاظ ايـن   ، بهتصورمعنا،   به اين. شده است انجاممحصول يك فعاليت  انگارهحالي كه 

است كـه   تصويريك  تصوردوم، محصول فعاليت . قابل مقايسه است انگاركردنفعاليت است، با 
  .ايم را آورده تصويربر  انگارههاي ترجيح  در بالا دليل

 .1390اميرخانلو،  ←ها  بودگي و نقد آن هاي تعريف فراساختني براي آشنايي با اين شيوه. 2
 هـاي  مثـال  دفـع  بـراي  مناسـب  بستري آينده، در بتوانيم، كه است اين انتخاب اين اصلي علت. 3

  .كنيم فراهم بودگي فراساختني برنهاد بر موجود نقض
  .1390و ديگران،  اميرخانلو ←ها  بودگي و نقد آن هاي تعريف فراساختني شيوهبراي آشنايي با اين . 4
كنـد   فراساختني، از تعبيري نزديـك بـه ايـن تعبيـر اسـتفاده مـي       گزارة يك تعريف در هيوم. 5

)Lightner, 1997: 115-117.( 
و  انگاركردنوي تمايزي ميان . چنين تمايزي، البته نه به اين صراحت، در آثار دكارت وجود دارد. 6

تر از فهميدن محض  او انگاركردن را خاص. شود قائل مي) pure understanding( محض فهميدن
 در را امر آن كه داريم نيازفهميدن محض  بر علاوه امر يك انگاركردن براي ستا معتقدداند و  مي
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 نيسـت  لازم ينـدي افر چنـين  محـض  فهميـدن  بـراي  كـه  حالي در ،كنيم ظاهر ذهن چشم برابر
)Descartes, 1998: 50-51.(  

 بخش ترين اصلي و ترين مهم )conception(( سازي مفهوممعادل  محض فهميدندكارت  نزد
  .است )است فراسازيفرايند 

  .اين مثال ارائة براي مجله محترم داور از سپاس با. 7
و  ،اشـيا  هـا،  گـزاره  ،هـا  وضعيت( امر فراسازي، و انگارشفرايند  دو موضوع كه بپذيريم اگر البته. 8

انجام گيرد و پس  Sساخت امر فرايند  ، بايديندهاافرباشند، قبل از ورود به اين  Sمفروض ) …
 .انگارش و فراسازي انجام خواهند شدفرايند  ساخت، دوفرايند  از اين

 شـناختي  شناسي رواناز  چه آنشود كه آيا اين تعبير از فراسازي با  مطرح مي سؤالاين  جا اين در. 9
فراسـازي و  فراينـد   اگـر ورودي دو . ر دست داريم سازگار است؟ پاسخ اين سؤال مثبت استد

 .بينيم كه ميان اين دو تعبير سازگاري مناسبي وجود دارد سان تلقي كنيم، مي انگارش را يك
تـوانيم   وجود نداشـته باشـد مـي    2R و 1R ميان دو محدودة اي پوشاني گونه هم البته اگر هيچ. 10

 .انگار كنيم 2R صورت مستقل و بدون محدودة  را به 1R محدودة
) پوشـاني  بدون هرگونـه هـم  (ديگر  را در كنار يك 2R و محدودة 1R حدودةتوانيم م البته مي. 11

 .انگار كنيم
تواند بدون هرگونه كميـت   هر جزو مادي مي«كه  بر اين مبني ،توانيم استنتاج هيوم اكنون بهتر مي. 12

موجودي اين امكان وجود دارد كه بدون هرگونـه علتـي   براي هر «يا » متمايز وجود داشته باشد
  .را فهم كنيم ،»موجود شود
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